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 پادشاهی که طرح ظلـم افکنـد     

 

 ب
 

 پاي دیـوار ملـک خـویش بکنـد    
 

)71: 1369(سعدي،   

) با باریک بینی و باریک اندیشی، به ترتیب با 94: 1370) و حمید دباشی (206: 1384کوب (زرین
بیت بالا را برگرفته از این سخن انوشروان دانسته  ثمار القلوب ثعالبیو  محاضرات راغباستناد به دو کتاب 

 اند: 
پادشاهى »  iيقتلعه من أساسه مثل الذى يعمر خزائنه بأموال رعيته كمثل من يطين سطح بيته بالتراب الذى«

کند که  اش را با گلى اندود مى کند، مانند کسى است که بام خانه اش را با مال مردم آباد مى که خزانه
 سازد.  آن را از ریشه ویران مى

 حکیم سنایی قبل از سعدي گفته است:
 بــن دیــوار کنـــد و بــام انــدود  از رعیـت شهـى کــه مـایـه ربـود                        

) الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم) بیت بالا از حدیقۀ سنایی را با سخن (94: 1379دامادي (
بدون اشاره به گوینده و منبع آن یکسان دانسته است. با آنکه مضمون این دو سخن به هم نزدیک است، 

ست. زیرا در بیت سنایی یک تشبیه تمثیل وجود دارد و در تفاوت در شیوة بیانی به وضوح آشکار ا
 شود جملۀ منسوب به پیامبر اسلام این تشبیه دیده نمی
ورفع إلی أنوشروان أن عامل اي دیگر نقل کرده است: این دیدگاه انوشروان را زمخشري به گونه

فوقع: يرد هذا المال علی هؤلاء الأهواز قد جنی من المال ما يزيد علی الواجب، وأن ذلك يجحف بالرعا�، 
: 1412(زمخشري، . الضعفاء، فإن تكثير الملك بظلم رعيته بمنزلة من يحصن سطوحه بما اقتلعه من قواعد بنيانه

کند و این ستم به : به انوشیروان عرض کردند که کارگزار اهواز بیشتر از حق خود برداشت می)3/311
فان برگردانده شود زیرا پادشاهی که کشور را با ستم به مردم مردم است، پس نوشت: این اموال به ضعی
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کند، مستحکم اش را با خاکی که از پی دیوارش میدهد، مانند کسی است که سقف خانهگسترش می
 کند.می

ق.)  این  615ق.) نسبت به سعدي ( 473با تأمل در آنچه گفته آمد با توجه به تقدم زمانی سنایی (
نماید. همچنین نقل این تشبیه تمثیل خلق این تشبیه متأثر از سنایی باشد بعید نمی احتمال که سعدي در

اي بر صحت انتساب این تشبیه تمثیل به انوشروان است. از در دو منبع مختلف با دو شیوة بیانی قرینه
ز کسی مند اهاي نظامدیگر سو با دقت در عمق و مایۀ حکیمانۀ این تشبیه تمثیل که بر اساس واکاوي

نظر برجستۀ عرب شیفتگان توان فهمید که چرا جاحظ، ادیب و صاحبجز انوشروان نقل نشده، می
ایرانیان » سیر الملوك«و مشتاقان معانی والا و عقل و ادب را به » کاروند«بلاغت را به کتاب ایرانی 

لُغَ فيِ صَنَاعَةِ البِلاغَةِ وَيعْرِفَ «کند توصیه می لْيَقرَأ كِتَابَ كَاروَند مَنْ أحَبَّ أنْ يَـبـْ وَمَنِ  iiالغَريِبَ وَيَـتـَبَحَّرَ فيِ اللُّغَةِ فَـ
يفَة فَليَنظرُ إلىَ سِيرَِ احْتَاجَ إلىَ العَقْلِ وَالأدَبِ وَالعِلْمِ بِالمرََاتِبِ وَالعِبرَِ وَالمثََلات وَالألفَاظِ الكَرِيمةَِ وَالمعََانيِ الشَّرِ 

خواهد به بلاغت دست یابد، سخنان بدیع را بشناسد و در ) هرکس می3/10: 1423(جاحظ: .»: الملُُوك
زبان مهارت یابد کتاب کاروند را بخواند و هرکس به عقل و ادب، مراتب دانش، سخنان ارزشمند و 

 معانی والا نیازمند است به سیر الملوك نگاه کند. 
جمله از توقیعات انوشروان ) پس از نقل چند 1/353: 1415همچنین بی سبب نیست که ابن اثیر (

فانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على ز�دة العلم وتوفر العقل والقدرة «نویسد: آید که میچنان به هیجان می
نگاه کن به »: على منع النفس، ومن كان هذا حاله استحق أن يضرب به المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة

ل و قدرت و کنترل نفس است، چنین کسی شایسته است که تا ي وفور دانش و عقایـن سخن که نشانه
 قیامت در عدالت به او مثل زنند.

گوید که در هنگام گریختن اي در مرو می) در کتاب بغداد، از کتابخانه158: 1908ابن طیفور (
طریق  یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به نواحی شرقی ایران حمل شده بود. آگاهی ما از این کتابخانه از

روایتی است که شخصی به نام یحیی بن حسن در شهر رقه با یکی از غلامان ایرانی به فارسی سخن 
شود و به هجري) وارد می 220-196گفته در این میان عتابی (شاعر و نویسنده دوره عباسی، ف. بین می

گوید: من سه ي؟ میاپرسد، چگونه فارسی آموختهگوید وقتی از عتابی میزبان فارسی با او سخن می
ام. وقتی هاي فارسی کتابخانه هاي مرو و نیشابور را استنساخ کردهبار به مرو و نیشابور سفر کرده کتاب

هل المعانی الا فی لغة العجم و البلاغة، «دهد: کنی؟ پاسخ میها را مطالعه میپرسد: چرا این کتاباز او می
غت جز در زبان فارسی در زبانی دیگر وجود دارد؟ زبان از ماست و آیا معانی و بلا»: اللغة لنا والمعانی لهم
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  معانی از ایشان است.

 منابع 
، الکامـل فـی التـاریخ   ) 1415ابن اثیر، ابو الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبـد الکـریم الشـیبانی، (   

 دار الکتب العلميةتحقیق عبداله القاضی، بیروت: 

 ، نسخه عکسی، به همت هنس کلر، سویس.الجزء السادس من کتاب بغداد )،1908ابن طیفور، (

: القاهرة ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب تا)، الثـعالبی، عبـد الـملک بـن مـحمد بن إسـماعیل أبو مـنصور، (بی

 .دار المعارف

بـيروت: دار  ، بيـان والتبيـينال )،1423الجاحظ، ابو عثمان، عمرو بن بحر، الجاحظ، ابو عثمان، عمـرو بـن بحـر،  (   
 .ومكتبة الهلال

 ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.مضامین مشترك در ادب فارسى و عربىش)، 1379دامادى، سید محمد، (

 .85 -97، ص مجله ایرانشناسی، »انوشیروان و بوزرجمهر در گلستان سعدي« )، 1370دباشی، حمید، (
 ، تهران: امیرکبیر. شرقی نه غربی انسانینه )، 1384کوب، عبدالحسین (زرین

، مؤسسـۀ الأعلمـی، بیـروت،    ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخيـار هــ)، 1412هــ) (  583الزمخشري، جار االله، (المتـوفی  

 .الطبعة الأولى
 ، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم.گلستان)،1369سعدي، مصلح الدین، (

 پی نوشت
                                                 

i - :قرطبـی در بهجـة ؛ آبی در نثـر الـدر  علاوه بر راغب و ثعالبی در بسیاري از منابع عربی این مضمون از انوشروان نقل شده است از جمله
 الموسوعة الشعرية . براي اطلاع بیشتر نک: نرم افزارالمجالس حصری در زهر الآداب

ii - اي از آن موجود نیست.ی شوربختانه اثر و نشانهاین کتاب ایرانی، با موضوع بلاغت را جاحظ دیده است ول 


